وتضاد آن با عقائد اسلامی 


بہا ۳ ريال 


فپرست عقاید حرفا و صوفیه که مخالف اسلام است 
دداینجا شماده شد » وددمقابل هرشماده عقیدۂ حقة شيعه ذکر 
شده» برای آنکه مسلمین؛ فرق‌اسلام و تصوفرا بدانند 
وگول نخور ند 


عقائد عرفا دصوفیه 
١۔‏ کشف و شهود حجت است 
۲ دصل بحق ممکن است . 
۳ ازمرشد واصل عبادت ساقط است 


۴- شریعت غیراز حقیقت‌است 


۵ طریقت غیرازشریعت است 


۶_ وجودخالق ومخلوق یکی و همه 
حق‌است 

۷- اتحاد خالق ومخلوق‌جائزاست 

۸- هر دین‌ومسلکی‌حق وطرقالیاله 
است 

۹- ریاضت‌وچلۂ مخصوس‌مقدمۂ كمال 
است 

۰ ۷- علی‌ازلی‌وابدی دعین‌هرموجود 


است 
۱-خداحلولوظهورمیکنددر مر شدان 
۲ خدا فاعل‌با لتجلی است 


۳ خدا دارای صورتست 


در مقابل آن 


عقائد اسلامی شیعه 

١۔‏ حجت منحص بعقل‌وشر عست 

۲- دصل بحق‌محالومدعی آن‌کافر است 

۳- سقوطعبادتا نکادضر وری‌وموجب 
ارتداد است 

۴- شریمت تماماً حقائق وانکار آن 
کفر است 

۵۔ طریقت موجب‌تفرقهو بی‌مدد کست 

۶ این ادعا وحدت وجود وبدترین 
شرکست 

۷-اتحاد خالقومخلوق محالومدعی 
آن مشركاست 

۸۔دین حق یکیو باقی‌همه باطل است 

4- دیاضت و چلاً مخصوص بدعت و 
ضلالت است 

۰ ۱سعلی‌حاد ژستو با چیزی‌منحد نمیشود 

۱- حلول وظهود خدا امرمحال و 
مدعی آن کافراست 

۲- خدا فاعل با لقصدوالاراده‌است 

۳- خدا منزه‌است‌ازصورت وعرض 

وتر کیب 


و 


عاد عرفا درمقا بل عقأئد اسلامی 


۴ خدا دیده میشود ." 
۵.- تجسم حقتعالی جأئزاست 
۶ کرامت دمعجزهازمنافقروااست 


۷سعشق‌مقدم برعقل أست 

۸ عشق بر خدا ممکن‌است 

۹۔ عشق بحق‌موجب کمال‌است 

۰- عرفا واقطاب عاشتند 

١‏ انبیا وائمه‌عاشق بودند 

٢۔ادعای‏ خدائی ازمخلوق روا است 

۳ تشبیه حق بخلق‌جائزاست 

۴- مقصود اذبت عیاد و صنم دلربا 
خدا است 


۵۔ درعبادت توجه بمرشدلازم است 


۶۔ توجه‌باسماء ال#ومظا هر حق عبادتست 

۷- عام حجاب اذحق‌است 

۸۔ حقایق‌دین مر بوط با لفاظ قر آن 
و حدیث نیست 

۹- شراساس ومدرك دین‌است . 

۰ حفایقرا باید از شرا گرفت 

۱ شس‌آوعرفا ازمفاخر ند 


٢۔‏ رقص‌وموسیقی‌آزمراسم عرفانست ۰ 


۳ فتها اهل‌ظاس وعرفاامل‌باطنند 
۴ اهل‌طر یقت مغزدینند 
۵۔ فقر مسلك خوبی است . 


۶۔ شارب‌دراز نشانۂ اهل‌حقاست 
۷۔ شارپ‌دراز ضرری تدارد 

۸- جعل کذب بر ای‌ترویج تصوف‌جائز 
۹۔ دستودشر ع برای باطن کاقی نیست 
ھے تناسخ جاگز ومحیح است 


۴- خدا منزەاست از رڈیت 
۵۔ خدا متزه‌است ازجسم و جوهر 
۶- صدور معجزه وکرامت از کافر 
ومنافق‌دروغ است 
۷-عشقاهر نفسا نی وعقل حجتا لهی است 
۸- عشق‌بخدا محال و باطل است 
۹۔ عشق‌آمرشهوانی وموجب‌نق‌است 
۰- عرفاو اقطاب عاشق ریاستند 
۱-ایشاناهل‌یمینو ایمان بود ندئە‌عشق 
۲-اعای‌خدائی‌مو جب کفرو نجاست‌است 
۳- تشبیه حق بخلق نوعی‌از شر کست ˆ 
۴-چنین نامها بر ای خدام و جب‌شر کست 


۲۵ستوجه بغیر خدا درعبادت موجپ 
شر کست 
۶۔ توجه باسماء دمظاهر حق‌ش کست 
۷۔ علم‌نور است و موجب معرفت 
۸۔تمامحقائق ددلفظ قر آن وحدیث 
است 
۹- شعر وشاعری‌دراسلام حجت نیست 
۲۰-اشعارشر اموجب‌دوری ازدین است 
۱ .-افتخار اسلام بعلم د تقوی‌است . 
۲-_رقص‌وموسیقی دراسلام‌حرام است 
۳ باطن عرفا کفروبی دینی است 
۴- اهل‌طر یقت منافقو بی‌دینند . 
۵۔- فقر: بدبختی و دوسیأمی‌دنيا و 
آخر تست 
۶- شارب درازمخا لف ملت اسلامست 
۷۔شاربددرازراقر آن‌ازسفاهت شمرده 
۸۔جعل احادیث مو جب ضلالت است 
۹۔ شرع اسلام جامعو کافی است 
۱ ۴۰ تناسخ‌عقیدۂ کفار وباطل است ب 


+ عنایدعرفا درمتا بل آن عفأید اسلامی 


۱- فسق و فجور بتقدیسر و آراده 
خدا است 

۲ بشر دراعمال خود مجبور است 
۳۔ خانقاءومر اسمتصوف از اسلام است 
۴ مرشدان واقطاب ولی‌امر ند » 

۵۔ موج وظل وجود حق‌است 

۴۶ درك ذات حق‌ممکن است 

۷-فناددحق وبقاه بحقکارعرفا است 

۸۔ نبوت‌وامامت نوعی‌است 

۹۔ بریأشت‌ممکن‌است پیقمبر شد 
۰ انبیا یکوجودند باشکال متمدده 

نس مدرك خویی مر‌شداست 

٢۵۔ EEE‏ الا اش 


۱ خدااراده‌تکرده فسقو فجور را 


۲۔ جبر باطل ونوعی آزش کست 

۴۳ ایٹھا دراسلام نبودہ وبدعت‌است 
۴- ولی‌امرمنحصر بدوازده‌امام است 
۴۵ خدا منزه‌است از موج وظل 

۶ع۔ درك ذات‌حق محال است . 
۷-فناء در حقو بقاء بح ق کذ ست 

۴۸- نبوت و امامت شخصی است 
۹۔پیغمبر آن‌عددمعینو کم وزيا د نمیشو ند 
۰ انبیادر داقع متعددند , ۱ 
۵۱-تاثیر نفس‌دلیل بر خوبی نمیشود 
۲ واجب‌الاطاعة خداواهل عسمت‌است 


عقائد باطله وخرافات‌سوفیه بیش‌از اینها استکهذ کرشد ذیرا ما با ختسار 
کوشیدیم وبھائی وشیخی واسماعیلی و بسیاری ازمسلکهای باطله اذ صوفیگری 
ایجاد شده واگر کسی مدرك آنچه ذکرشد بخواهد مراجعه کند بکتاب حقیقةد 
المرفانوکتاب عقل‌ودینءسایر کتب مبسوطه یابیاید نزدماء مدرك برای اونغان 


دھیم س 


الاقل سیدا بوالفمشل این الرضا (علامه بر قعی) 


فرق بین اسلا و تصوف بنظم آزمثنوی منطقی 


مثنوی منطتی دا بنگرید 
فرق اسلام و تصوف ایفلان 
فرقما وصوفیان بسیاد هست 
فرق‌ماوصوفی اندر دین‌بود 
دین‌حق وهم طریق حقیکی 
او همی داند طرقر! بیشماد 
نزدما اسلامرا دونق بود 
نزدما اسلام شرعکامل است 
ضداسلام است‌این صوفیکری 


فرق اسلام دتصوف بشمرید 
گر بخوامی‌مشنوی مابخوان 
نچه گویم‌مشتی از خروارهست 
ما بيك‌دينيم و اوسد دین پود 
هیچکس را نیست! ندر این‌شکی 
نزد او هرداه راه کرد گار 
نز دصوفی‌جمله آدیان‌حق بود 
او بر آی‌خودطر یقت جاعل است 
عاقلا کردم بیان گربنگری 


عتأئد عرفا و صوفیه درمفا بل عقأئد اسلامی 


فرق ما و صوفیان بوالفضول 
ماخدا گوئیم خلق‌از وی‌جد! 
ما کنیم اسلام فرما نداد خویش 
هرحقیقت‌نزد مااز دین بود 
دين ما از آیه و سنت بود 
دین‌مافرمود؟ حق‌است وبس 
دین‌ماازوحی حق نبود بدد 
دین ما از وحی دپانی پود 
دین‌صوفی گیر دازوهمش‌وجود 
دین‌ما ازو حی‌حق گردیدەراست 
دین‌صوفی ازهوی‌زائیده شد 
دین‌ماشر عش بودازذوا لجلال 
ما بگوئيم عالم آمد از عدم 
نزدما باشد بشر از ممکنات 
میرسد صوفی زسیرو ادتقا 
ماهمیگوگیم حق دادسل نیست 
او همیکوید شدم وصل بحق 
نیست اندر جبعەام الا خدا 
او بگویدقطہما معبود مااست 
نزد ما خالق ندادد صودتی 
صورت مرشد بود معبودشان 
رڈیت حق است نزد مامحال 
ليك سوفی گاه بیندروی او 
نزدما تبود خدا دا وصف خو 
نزد مانبود خدا دا حدوقد 
حق‌منزه نزدما ازجوهر است 
نزدصوفی‌حق مجسم گاه گاه 
هر کجیو کفر وشره وز ندقه 
ما بگوئيم انبیا تكتك بدند 
يك 


قت‌هست در چندین‌صور 


ما ولایترا پس از خیرالیٹر 
پس‌ولایت نزد مار نس بود 


هست‌جاری‌درفرو عودراصول 
آویکی‌داند همه خلق و خدا 
او کند تطبیق باپنداد خویش 
اوحتیتت را جدا ازدین کٹ 
دین آوازکفر واز بدعت‌بود 
دین اوفرسود؛ هرپوالهوس 
دین او شالودء فکر بش 
دین او الهام شیطانی بود 
نام وی بگذاشته کشف وشهود 
دین | وعشق است‌تاعشعش چه خواست 
پس بعرفان بعداز آن‌نامیده‌شد 
دین اوذوق است‌وپنداروخیال 
اوبگوید حق تجلی کرد ودم 
مینگردد ممکنیواجب پذات 
تابگوید من شدم ذات خدا 
وسل بمداز فسل,اورافصل نیست 
نیست تکلیفی مرا بی‌طمن‌ودق 
چندجوگی در زمین ودرسما 
چون‌شدی و اصل یقین ذات خدااست 
نزدصوقی هست حقرا طلعتی 
همچو بت گردیدهاومسجودشان 
دیدنی نبود وجود ذوا لجلال 
گاه‌میگویه زوصف خوی او 
خو بود زاوصاف حیوان‌ایمو 
دمز ندسوفی زحق|زز لفوخد 
هر که‌آوراجسم دا ندکافر است 
ای‌فنان از کفر صوفی آه آء 
جمله در صوفی بود بیدقدقه 
او بگوید شکل بیش ويك بد ند 
گاءاحمدحستو گاعی پو الیش 
منحصر دانیم در ائنی عشر 
تزدصوقی نی بلس مختص بود 


۶ رق مسلمین وصوفیه درعتأید 


او بگوید چون نبو بت نوعی‌است 
ليك براحمد نبوت شد تمام 
تاقیامت هر زمان باشد ولی 
هرو ل ی کایدچه ازپیشوچه‌پس 
نی تذاسخ‌هستو نی دجعت بود 
ما بگوئیم [ نکه‌ماداصاحب است 
او بگوید هر بش کاملتر است 
ما بگوگیم آ نکەجبر محض نیست 
او بگویدمحض‌جیر است وقضا 
نرد ما جز انبیا و اوصیا 
نز دسوفی‌هر کسیر | ممجزات 
بر حسن بسری که بدچون‌سامری 
رای عدویه بد یکفاجرہ 
پس براینان کن قیاس‌دیگر ان 
معجزاتی عریکی دابی‌اساس 
نز دماعقل‌حجتی از داوداست 
عشق نزدمااست ازمیل وهوس 
نزدصوفی عقلمر دوداستوپست 
ادٰای عشق حق صوفی‌کند 
عشق آمد عقل او آواره شد 
ایخدااینعشق‌چبوداڈ کجااسته 
هرچه کردم سیر قر آن وخبر 
صوفیان ایندا مرا بهر عوام 
عشق‌شد وصفی زادصاف بش 
ابن سفت چون حادث و از خلقت است 
نزدما عشق‌خدا کذب ومحال 
ليكک‌سوفی‌دیده‌رویو خط و خال 
نزد ما پیغمبران عاقل بدند 
نزد صوفی انبا عاشق بدند 
نزد ما تشبیه حق نبود دوا 
نزدمااسماء حق توقیقی أست 
ليك صوفی آودد نام ر كيك 


بلکهین اصله نبوت‌فرعی‌است 
حست باقی این ولابت تاقیام 
خواء اذنسل عمر خواه‌ازعلی 
یکحتیقت هست وصورت‌چند کس 
مقتضای سیر یکوحدت بود 
ایتزمان‌از دیدۂ ماغایبا 


مر شده قطب است‌وپیر ودهبر است 
جبردد تکوین ہوددرف رض نیست. 
بنده دا نی اختیار و اقتضا 
معجزه نبود کسیر | از خدا 
فاسقی باشد و یا از فاسقات 
کیروا شد معجزاتی بشمری 
معجزاتشرا بین در تذکره 
ز اولیاء و مرشدان صوفیان 
خویشرا با انبياکرده قیاس 
نز دصوفی‌عشق اذ آن بالاتراست 
عقل شدحجت بھر صا حب نفس 
اومطیععشق خود بوده است‌وهست 
رقص چون بوهاشم کوفی کند 
ازهوی و اذهوس بیچاره شد 
کی تو گفتی‌عشقمحبوب خدااست 
جز مذمت من ندیدم ا6اپسر 
از کجا پیدا نمودندی تمام 
آنهم از دلدادگی بایکد گر 
لاجرم خا لق اجل زین نسبت‌است 
چون تصورمینگر ددذوا لجلال 
ذین‌سبب‌عاشق‌شده بر آن‌جمال 
اهل‌ایمان‌وذیقین کامل شدند 
واله وشیدای آن خالق شدند 
نز دصوفیحق بودچون‌ماسوی 
بهر ما اوساف وحیش کافی‌است 
بت بنامد آ نخدای بی‌شر يك 


فرق ما و صوفیه درعتائد 


نزد ماازعلم شدکشف صواب 
فخرماتقوی < ایمانست وبس 
رقص دموسیقی بنزد ماحرام 
او بفقر و خانقه آرد نفاق 
زین سبب قال‌الامامالسکری 
عالمی گرداشت میل این مرام 
پس ہین ای شیم نیکومرام 
دیگراین‌افر اردداشیعی مگو 


نزدصوقی‌علم گردیده حجاب 
فزدضۇفىشاعر ی فخر استد بس 
ليك‌صوفی‌زا ندو باشدبرمرام 
نزد مأاین‌هردوباشد ازشقاق <۶ 
بدتر آزهر کفر شدسوفیگزی 
شرخلق ال بفرمود آن امام 
صوقیان بردند اصل دین‌تمام 
توبه کن بسیار استغفار گو 


چگو نه تصوف درمسلمین رخنه کرد 


چون يهود و گبر وتر ساحس نمود 
ازسلما نان چوما یوس آمدند 
از ده صوفیگری وارد شدند 
دین‌حق پردندو بر آن تاختند 
اسم‌چون باشد فریب آسان بود 
پس ز هرسو گبروترساویھود 
هریکی یکمده دادرویش کرد 
مختصر چون‌دشمنان‌ده یافتند 
جاعلان پنداشتند از حسن‌ظن 
هر که با چشم‌دضا بیند کسی 
مختصر صوفیت‌از اسلام نیست 
هست عرفان خیالی دامشان 
داه صوفی نهی شد اندر خبر 


کزمسلمان نی‌تو ان کس‌داد بود 
لاجرم از راه منحوس آمدئد 
بر گروهی بی خب رمرشدشدند 
برهمان اسمش‌قناعت ساختند 
خاصه آن کزدسم‌دین نادان بود 
خویشرادرمنلمین واردنمود 
و اردا ندر آن‌مرام خویش کرد 
تا توانستند در دین بافتند 
کانچه‌میکویندحق است‌وحسن 
عیبهایشرا نداد وادسی 
محض نام استعبر تی بر نام نیست 
ایدل غافل نگردی رامشان 
۔نیست درحقش بجز لمن‌وشرد 


گر توخواهی‌مدركمريك‌ازاین روحقیقترا بخوان‌باعقل‌ودین(۱) 


(۱) مقصود آذاین مصراع کتاب حقیقةالمرفان وکتاب عقل ودین است وبرای 
کسانیکه جویای حق باشند و بخواهند اصول عقائد حقه دا فسرا گیرند و 
خرافات و باطلها را پدانند » این دو کتاب بی‌نظیر است. 


بعضی از تألیغات موف این کتاب شریف 


۱-مرآت‌الایات‌یار اهنمای‌عطا لپقر آن 
۲ کلمات‌قصارسیدا لشهد! باترجمۂ آن 
۳ گنج گھں ۰ ۰ ۱۵سخن اذ پیغمبر (ص) 
۴ گنج حقائق کلمات قصارامام‌سادقع 
۵-دسالەۂحقون بیان حق‌خالق ومخلوق 
۶ عشق وعاشقی از نظردین و خرد 
۷- حقیقةا لمرفان - همین کتاب 
۸-النفتیش 


4سفهرست عقایدعر فا وصوفیه 


۰ -فهرست عقائد شیخیه 
١ ١‏ عقل ودین‌جلد اول‌توحید وعدل 
٢سعقل‏ ودین جلد دوم نبوت تامعاد 
۳-خزینٌجواهر کلمات قصارامامپنجم 
۴سشر وموسیتی از نظرعقل ودین 
۵-فهرست عقائدحقۂ امامیه 

" ۱۶ گلشن‌قدس‌یا عقائدمنظوم 
۷۔ دلیل حکم محاسن و شارب 
۸-پاسخ بکسروی 
۹سر گذشت شهیدنوری 
۰ فر یب جدید درائتلاف‌تثلیت وتوحید 
۱-فهرست مجالس المؤمین 
۳-حواشی برصلوۃ همدانی 
۴ -فقەاستدلالی 


۵-حواشی برمکاسپ 
۶سمجموعه‌ای از اشاد 
۷-_مجموعەای از اخلاق 
۸۔تر اجم| لجال ازدواتوعلمادشھداء 
شیعه دہ جلدبفارسی 
۹۔تراجمالنساہ در دو جلد 
۰ ۴_رساله پیش آهنگی 
۱-حواشی بر کتب حدیث 
۲- اربعین 

۳-جبر و تفویض 
۴-تحفةالرضوی 
۵-ترجمۂ مختادثفی 
۶_جدول درارث 
۷-ترجماً بعضی ازدعاها 
۸ ترجمةٌ بعضی‌ازوسائل 
۹-حافظ شکن 


۰ ۵-تر جمهمقداری آذتوحیدصدوق 


1 
أ 


۱-پند خردمند ٦‏ 
۵۲- مثنوی منطقی ِ 
۳٣۵-ترجمۂ‏ جامعالدروس المر ہی وغیر 1 
اینها وهر کس بخواهدیکی اذ اینهارا و 
طبع ونش ر کند آزاد است ۱ 


تہران : اکثر کتابفروشیهای معتبر - و گذر وذیردفتر - 


منزل مؤلف - مشپ دکتابفروشی جعفری 


بہاء ٩۰۰‏ ریال 


